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 ١هچكيد

ود شستفاده نمیهر علم برای کار برد خودش اصطلاح خاص دارد که در علوم دیگر آن واژه یه ان معنا ا
لذا در هر علم یک سری واژهای خاص و بمعنای مختص نزد خود اهل فن پذیرفته و مقبول است 

بحث کرد که مطابق دیدگاه فریقین آیا  واژه ولی  دربارۀ از نگاه تفنن  حدیث شناسی ی حاضر نوشته
 کار رفته است یا دوست به معنای سرپرستی به» مَن کنتُ ولیّهُ فعلیّ ولیّهُ «در حدیث » ولی«واژۀ 

بر » ولی« در تطبیق لفظیرین فرقین مفس به این بحث پرداخته آیا علماء  ونیز این تحقیق داشتن؟ 
بنی عباس و  خلافتمدعیان ولی] از زمان صحابه تا کلمه [ .اتفاق دارند یا خیر ولایت امام علی

 به »ولی«ی نیز در تصریح کاربرد لفظ شده است. قواعد عربی و ادبغیره به معنای جانشینی استعمال 
 حح استصفریقین  علمایتفسیر  با  که امت بر معنای ولایت ولی به موافقت دارد.  سرپرستیمعنای 

یابد. روش تحقیق این مقاله تحلیلی در خطاب با صحابه و امت معنا می با مراد رسول الله؛ 
آورد این تحقیق ثبوت ولایت مطلقه علی  ای بوده است . دستتوصفی جمع آوردی مطالب کتابخانه

 .در نزد اهل فن از علمای حدیث و تفسیر فرقینبر امت اسلامی ع ابن ابی طالب 
 .ری، خم غد ثیسرپرست، حد ن،یجانش ،یول :یدیکل واژگان
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 مقدمه

اختلاف در مفاهیم دینی بین مسلمین چون دیگر جوامع بشری، امر طبیعی است اما اسلام 
کرد که با کاربست آنها  شترک معارف دینی، معیارهای روشن علمی را پیش بینیبرای درک م

من «خطاب به مسلمانان در غدیر خم فرمود:  توان به مراد شرع دست یافت. پیامبرمی
هرکسی که من ولی او هستم علی ولی اوست؛ این هنگام که مسلمانان » کنت ولیه فعلی ولیه

را نیز دانستند پس از استماع کلام ولی و دریافت پیام آن » لیو«حدیث را شنیدند معنای کلمۀ 
گاهانه از محل تجمع، متفرق گشتند اما پس از رحلت رسول الله بین حاضران اختلاف  آ

در حدیث غدیر خم، اعلام دوستی » ولی«پدید آمد آنها دو گروه شدند: گروهی گفتند: مراد از 
سرپرستی امت  ، در کلام و پیام رسول الله»ولی«است .گروه دوم گفتند: مراد از  با علی

را امام آینده مسلمین دانسته  است که علی مصداق آن خواهد بود. این گروه در غدیرخم علی
ق می است این تحقی» ولی«دانند. تفاوت اساسی دیدگاه شیعه و سنی در تفسیر کلمه اند/ می

 بررسی نماید. امراءه و ، صحابکوشد معنای کلمه ولی را در سخنان اهل بیت
نظر به اختلاف دیدگاه ها و دور شدن نگاه های فرق مسلمین از دیگری، تبیین معنای  

در ابلاغ ماموریت به مسلمانان فرمود: امام علی فرد  ضرورت دارد. زیرا رسول الله» ولی«
اسلام  برد وو مورد اعتماد در حاکمیت آینده است او به نفع پیشرفت دین جهاد را پیش » ولی«

از برکت آن به پیروزی دست یافت .اما در دیدگاه اهل سنت چنین نیست گویا مسلمانان با امام 
علی دشمنی دارند که ضروری دانسته شد به دوستی علی سفارش گردد تا آن حد که رسول 

برحذر دارند؟ اکنون مسئله در معنای  مسلمین را از دشمنی با علی ،طی مراسمی الله
شود که سبب مصادره ی حدیث در غدیر شده است نظر به از همان زاویه نگریسته می »ولی«

 بحث گردد .» ولی«ضروری است از کلمه  ،این مهم
، »ولی«، فائده دارد. زیرا روایات شامل »ولی«نیز نظر به ضرورت طرح بحث، توضیح 

در معنای انحصاری گیرد و استعمال لفظ ولی از منظر فوق، مورد تردید قرار گرفته و می
های تردید آمیز محبت با روش متکلم حکیم، مغایرت دارد اکنون بخش جامعه از نگرش

شود در حدیث مورد بحث، سبب می» ولی«غیرعلمی، متآثر هستند از این رو توضیح مستند 
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که با گواهی منابع حدیثی و تاریخی، کاربرد معنای سرپرستی آن آشکار گردد. این امر فایده 
 شود . م شمرده میمه

از دیدگاه عالمان فریقین اسلامی پیشینه ای طولانی دارد اما » معنای ولی«تبیین تطبیقی  
گیرد با فقدان استناد ها همواره معنای کلمه ولی مورد سوء فهم عمدی قرار میدر برخی زمان

کمیت ها سیاست ها و حا افزاید نقشعلمی قابل دسترس، گسست معنایی نیز بر مباحث می
 شود. در تشدید عمدی چنین اختلافات نادیده گرفته نمی

وتاه تر و کمتر ک» ولی«عالمان فرق اسلامی از منظر تبیین تطبیقی بین الفریقینی به بحث 
نگریسته اند نیاز است موضوع حاضر با تحقیقات مستند جانشینی ولی بیشتر پرداخته شود تا 

یندگان حق پژوه مستند قابل  دسترس ارائه گردد. اکنون به تبیین و نقد معنای صحیح برای جو
ث غدیر از در حدی -ولی –نقد و بررسی تطبیقی کلمه «به گونه ای تطبیقی با نام: » ولی«کلمه 

 شود.می پردازیم . تحقیق حاضر در دو مبحث طرح می» نگاه فریقین

 در منابع اهل سنت» ولي«مبحث اول : 

 در كلام رسول االله» ولي«. ١

 را بکار برده است. ابن ابی عاصم (م:» ولی«در موارد متعدد، کلمه  حضرت رسول الله
هنگام بازگشت از حجة الوداع در  هـ) روایت کرد که زید بن ارقم گفت: رسول الله٢٨٧

منطقۀ غدیر خم فرمود: من نزد خداوند فراخوانده شدم و آن را پذیرفتم. بین شما دو شیئ گرانبها 
زاردم که در ارزشمندی یکی از دیگری بزرگتر و برتر است یکی آنها کتاب خدا و را امانت گ

کنید. این دو دیگری عترت من است. ببینید: چگونه در این دو شئ حرمت مرا پاسداری می
شوند تا کنار حوض بر من وارد شوند .خداوند مولای من است شئ هرگز از یکدیگر جدا نمی

دست علی را گرفت و گفت: هرکسی که من ولی  رسول الله من ولی مؤمنان هستم؛ آنگاه
این کلام را  ای او هستم علی ولی اوست. راوی از زید بن ارقم پرسید که تو از رسول الله

شنیده ای؟ گفت : من با رسول الله نبودم مگر با گوش هایم شنیدم با چشمانم دیدم. اعمش 
ا رَجَعَ «حدیث کرد گفت که عطیة از ابوسعید مانند آن را به ما  رْقَمَ، قَالَ: لَمَّ

َ
یْدِ بْنِ أ عَنْ زَ
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نِّي قَدْ دُعِیتُ 
َ
، قَالَ: " کَأ ةِ الْوَدَاعِ کَانَ بِغَدِیرِ خُمٍّ هِ صلی الله علیه وسلم مِنْ حَجَّ رَسُولُ اللَّ

کْبَرُ مِنَ الآخَْرِ 
َ
حَدُهُمَا أ

َ
قَلَیْنِ، أ جَبْتُ، وَإِنِّي تَارِكٌ فِیکُمُ الثَّ

َ
هِ، وَعِتْرَتِي، فَانْظُ فَأ رُوا : کِتَابَ اللَّ

نَا وَلِيُّ 
َ
هَ مَوْلاَيَ، وَأ ی یَردَِا عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَإِنَّ اللَّ قَا حَتَّ  کَیْفَ تَخْلُفُونِي فِیهِمَا، وَلَنْ یَتَفَرَّ

ّ رضي الله عنهما، فَقَالَ: 
ٍ

 بِیَدِ عَلِي
َ

خَذ
َ
هُ  کُنْتُ مَنْ «الْمُؤْمِنِینَ ". ثُمَّ أ هُ فَعَلِيٌّ وَلِیُّ فَقَالَ:  ».وَلِیَّ

کَابِ إِلاَّ قَدْ  هِ صلی الله علیه وسلم؟ فَقَالَ: مَا کَانَ فِي الرِّ ا مِنْ رَسُولِ اللَّ
َ

نْتَ سَمِعْتَ هَذ
َ
أ

ذُنَیْهِ وَرَآهُ بِعَیْنَیْهِ 
ُ
شیخ هـ)، ٢٣٥. ابن ابی شیبه (م: )٦٤٤/ ٢هـ ١٤٠٠شیباني، . (»سَمِعَهُ بِأ

برای صحابۀ  هـ) نیز از طریق بریده ی صحابی روایت کرد: رسول الله٢٥٦ی (م: بخار
ی قال النبی صل« مشروط کرد.» علی«حاضر، صدق پذیرش خویش را به قبول ولایت عهدی 

هُ، کُنْتُ الله علیه وسلم : قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ، قَالَ: وَهُوَ یَقُولُ: " مَنْ  بل، (ابن حن »هُ وَلِیُّ فَعَلِيٌّ وَلِیَّ
/ ۴، ١٤٣٣بُستي،ط الرسالة). ( -۳۰۸/ ۷، ١٤٣٨ط الرسالة) . (نسائي، ۵۹/ ۳۸، ١٤٢١
ه صلی الله «)، نیز ابن ابی شیبه روایت کرد ۱۹۴ یدة عن أبیه قال: قال رسول اللَّ عن ابن بر

أبوحبیب شثري  )۵۵/ ۱۸، ۱۴۳۶(ابن أبي شیبة،  ».ولیه فعلي ولیهکنت من علیه وسلم: 
گوید: این حدیث، صحیح می» ولی«محقق کتاب المصنف ابن ابی شیبه دربارۀ اعتبار حدیث 

قال النی صلی الله علیه وسلم قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ، قَالَ: وَهُوَ «صحیح؛ أخرجه أحمد است 
هُ، کُنْتُ یَقُولُ: " مَنْ  هُ فَعَلِيٌّ وَلِیَّ وی با نقل شماری از  )۵۵/ ۱۸، ۱۴۳۶(ابن أبي شیبة،  "»وَلِیُّ

 گوید که محدثان مشهور این حدیث را نقل کرده اند.مصادر می

 معناي كلمه ولي 

نویسد: هـ)، می٣٩٥بن فارس (م: در لغت، به معنای سرپرستی آمده است.ا» ولی«کلمه 
اصل کلمه و صحیح است که بر معنای نزدیکی دلالت  ،»یا«و » لام«، »واو«با کلمات » ولی«

صْلٌ صَحِیحٌ یَدُلُّ عَلَی قُرْبٍ «(کند می
َ
مُ وَالْیَاءُ: أ / ۶هـ١٣٩٩رازي،  ».(وَلَيَ) الْوَاوُ وَاللاَّ

شود گوید: هرکسی که امر دیگری را سر پرستی کند ولی او شمرده میهم چنین او می )۱۴۱
هُ « مْرَ آخَرَ فَهُوَ وَلِیُّ

َ
هـ) ١٢٠٥ (م: زبیدی ).۱۴۱/ ۶هـ، ١٣٩٩ ،رازي( ».کُلُّ مَنْ وَلِيَ أ

شود : و گفته می آیدبه فتح و سکون کلمه به معنای نزدیک و همجواری مي» وَلی«نویسد: می
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(الوَلْيُ)، بفتح فسکون: (القُرْبُ « او بعد از این که نزدیک ما بود، از کنار ما خود را دور کرد 
 
ٍ

). یقالُ : تَباعَدْنا بَعْدَ وَلْي نُوُّ معناي ولایت  ۀنیز دربار) ۲۴۱/ ۴۰[بی تا]،  ،(زبیدي .»والدُّ
رود، به فتح واو به معنای خویشی، یاری رساندن و آزادی بکار می» وَلایت«نویسد: می

سَبِ  ،فالوَلایَةُ ؛ بالفَتْح«شود در معنای امارت استعمال می ]به کسر[» وِلایت« في النَّ
صْرةِ والعِتْقِ ؛ والوِلایَةُ بالکسْر : في الإمارَةِ  کلمۀ  ) .۲۴۶/ ۴۰(زبیدي، [بی تا]،  ».والنُّ

در عرف صدر اسلام، به معنای سرپرستی، بکار رفته است، اکنون به اسامی شمار » ولی«
پردازیم که آنها این کلمه را در محاورات، خطابات و کتابات رایج به صحابه و تابعان ... می

 معنای سرپرستی استعمال کرده اند.

 در كلام امام علي» ولي«. ٢

 }إن ولیتم أن تفسدوا في الأرضذیل تفسیر آیه { در کلام تفسیری امام علی» ولی«کلمه 
کرد که فرمود: روایت  هـ) طبق قرائت امام علی ۸۷۵آمده است. ثعالبي (م:  ٢٢ ،محمد

ید اگر بر جامعه والیان جائر بگمارید در فتنه با آنان همراه می قرأ علي بن أبي طالب ... «شو
 ) . ۴۰۶/  ۹(ثعالبي،  ».تکم ولاة جائرة خرجتم معهم في الفتنة،إن ولی

نیز بکار رفته است. أبوحاتم بُستي (م:  در کلام امام علی» ولی«هم چنین، کلمه 
نویسد: هنگامی که عبیدالله بن عمر به جرم قتل خلیفه عمر بن خطاب دو وابستۀ هـ) می٣٥٤
ا به قتل رسانید بین سعد وقاص و عبیدالله بن عمر ر –هرمزان و جفینه دختر ابالؤءلؤء  -قاتل

و عبیدالله بن عمر در شآن هرمزان انتقاداتی رد و بدل گردید  برخورد لفظی شد. نیز بین علی
سخن امام این بود: چرا عبیدالله، بی گناهانی را کشت و او به انتقام از فرد قاتل اکتفاء نکرد؟ 

ت، بدستم رسد به جرم این که عبیدالله بن عمر حکوم» سرپرستی«گفت: اگر روزی  علی
قال علي بن أبي طالب: إن ولیت  «مسلمانی را به قتل رسانده است او را قصاص خواهم کرد

). احمد بن حنبل ٤٩٧/ ٢هـ، ١٤١٧(بستی،  .»من هذا الأمر شیئا قتلت عبیدالله بالهرمزان
فرمود: یا  به آن حضرت اللهنقل کرد که رسول  هـ) نیز به روایت از امام علی٢٤١(م:

عن عَلِیٍّ «علی ! اگر روزی متولی خلافت شدی اهل نجران را از جزیرة العرب اخراج کن 
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مْرَ بعدي 
َ
یتَ الأ هِ صلی الله علیه وسلم یا علي إن أنت وُلِّ رضي الله عنه قال قال رسول اللَّ

یرَةِ الْعَرَبِ  هْلَ نَجْرَانَ من جَزِ
َ
 ). ٦٦١/  ٨٧ ،بی تا]شیباني، [( .»فاخرج أ

هـ) سعید ابن وهب گفت: شنیدم که ٥٧١هم چنین در روایت صریح ابن عساکر (م:  
 مردی از شما را که روز غدیر شنید و محمد .دهمگفت: سوگند میبه شمار مردم می علی
گاه باشید! خداوند مرا می قرار داد من ولی مؤمنان هستم و بر هر کسی که من » ولی«فرمود: آ

 اوست. این هنگام شش مرد ایستادند و گواهی دادند که رسول الله» ولی«ولی باشم علی 
سمعت علیا یقول أنشد الله رجلا سمع محمد علیه السلام یقول إلا إن  «چنین فرمود. 

 .»الله ولیتي وأنا ولي المؤمنین من کنت ولیه فإن علیا ولیه فقام ستة نفر فشهدوا بذلك
 ) ٢١٤/  ٤٢ ،هـ١٤١٥(ابن عساکر، 

 ولی را در احوال قیامت بکار برد. خطیب بغدادي در نقلی از علي ۀکلم نیز رسول الله 
شود فرمود: تو اولین کسی هستی که زمین شکافته می برای علي روایت کرد که رسول الله

زی افراخیزی و با من هستی در حالی که پرچم حمد در دستان توست آن را میروز قیامت بر می
الخطیب والرافعي عن علي ...أن  «مؤمنان هستی » ولی«دهی. تو پس از من و بدستم می

قال له: ... أنك أول من تنشق الأرض عنه یوم القیامة  -صلی الله علیه وسلم  -رسول الله 
. "»وأنت معي معك لواء الحمد وأنت تحمله وأعطاني أنك ولي المؤمنین من بعدي 

کلمه ولی به مناسبت های  ). بدین ترتیب در عبارات امام علی٢٩٦/ ١١ ،هـ١٤١٤(شامي، 
 اراده شده است . » سرپرستی«مختلف، بکار رفته و از آن معنای 

 در كلام ابن عباس (رض) » ولي«. ٣

هـ)  ۶۵۵ولی به معنای سرپرستی بکار رفت. ابن ابی الحدید (م:  ۀدر کلام ابن عباس نیز کلم
در  خواستند که سرپرستی بصره و کوفه را دهد .علی علی نویسد: طلحه و زبیر ازمی

بینم: شور کرد. مغیره گفت: می ،با مغیرۀ بن شعبه پاسخ گفت که بیندیشم. آنگاه حضرت
 اگر آنها را بر شهرهای مزبور حاکم گردانی امور مردم را برای تو سامان خواهند داد. حضرت

ت؟ ابن عباس گفت: یا امیرالمومنین! کوفه و در مشورت با ابن عباس فرمود که نظرت چیس
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گاه مردان هستند جایگاه طلحه و زبیر در اسلام آن اندازه بصره دیدگان تیز بین خلافت و ذخیره
دانی. من مطمئن نیستم اگر بر شهرهای نامبرده بگماری به تحرکاتی دست مهم هست که می

طلب طلحة «رای ابن عباس را پسندید  نزنند که با مقاصد مآموریت مغایر باشد. امام علی
ین : البصرة والکوفة ... ولست آمنهما  والزبیر من علي علیه السلام أن یولیهما المصر

ني، (أبي الحدید مدائ ».إن ولیتهما أن یحدثا أمراً . فأخذ علي علیه السلام برأي ابن عباس
به معنای سرپرستی،  نیز در کلام حضرت علی» ولی«بدین ترتیب واژۀ  ).۱۴۳/ ۱ ،هـ۱۴۱۸

 استعمال شده است . 

 دركلام اسيد بن حضير انصاري صحابي » ولي«. ٤

کار را در معنای سرپرستی ب» ولی«اسید بن حضیر صحابی از شمار نقباء انصار بود که کلمۀ 
هنگامی که جماعت اوس تلاش بشیر بن . نویسد: روز سقیفه ..هـ) می ٣١٠برد: طبری (م: 

خواند تا آنها امارت را برای خزرجی ها دیدند که او قریش را به امارت خزرج می سعد را به نفع
سعد بن عباده واگذارد برخی برای برخی دیگر از جمله اسید بن حضیر اوسی که از نقباء شمرده 

شد گفت: سوگند به خداوند ! اگر خزرج بر شما ولایت یابد برای همیشه از این فضیلت می
هرگز نصیبی در امارت برای شما مد نظر نخواهند گرفت . برخیزید با این شد  دمحروم خواهی

لنقباء: وَکَانَ أحد ا -قال بعضهم لبعض، وفیهم اسید ابن حضیر«قریشیان بیعت کنید . 
ولیتها الخزرج علیکم مرة لا زالت لهم علیکم بذلك الفضیلة، ولا جعلوا لکم والله لئن 

 ). ٢٢١/ ٣ ،هـ١٤٠١ ،(طبري »بایعوامعهم فیها نصیبا أبدا، فقوموا ف

  عايشه دختر ابوبكر در كلام  »ولي«. ٥

در  را به معنای سرپرستی استعمال کرد. وی» ولی«نیز کلمه  عایشه دختر ابوبکر دختر ابوبکر 
امت شد خطاب به مردم چنین گفت که قوم من » سرپرست«روایتی گفت: هنگامی که ابوبکر 

ه درآمد زا نبود که از خرج زندگی خانواده ام کم بیاورد اما امروز داند: حرفه من این گونمی
کند من مشغول امور مسلمین هستم حرفه ام در اشتغال اموال مسلمین است که قضیه فرق می

بُو بَکْرٍ قَالَ: قَدْ عَلِمَ «خورند. بزودی آل ابوبکر از این مال می
َ
ا وَلِيَ أ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّ
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حْتَرِفُ قَوْمِ 
َ
مْرِ الْمُسْلِمِینَ وَسَأ

َ
هْلِي وَقَدْ شُغِلْتُ بِأ

َ
نَّ حِرْفَتِيَ لَمْ تَکُنْ لِتَعْجَزَ عن مؤونة أ

َ
ي أ

ا الْمَالِ 
َ

بِي بَکْرٍ مِنْ هَذ
َ
کُلُ آلُ أ

ْ
). ۱۳۸/ ۳ ،هـ١٤١٠بصري،  (». لِلْمُسْلِمِینَ فِي مَالِهِمْ وَسَیَأ

گوید که اسناد آن به شرط شیخین تبار این روایت میهـ)، درباره ی اع١٤٢٠الألباني (م : 
 ).۲۳۲/  ۸هـ ّ ١٤٢٠الألباني، ( ».إسناد هذا صحیح علی شرط الشیخین«صحیح است 

بکر بدین ترتیب محاورۀ  رپرستی به معنای س» ولی«نیز ثابت کرد که عبارت عایشه دختر ابو
 بکار رفته است. 

 ابوبگردر كلام » ولي«. ٦

عرف خلافت به معنای سرپرستی کاربرد بسیار داشته کلمه در افاده این معنا نزد در » ولی«کلمه 
، معروف بوده است. ابوبکر در موارد متعدد، معنای حاکمیت را از این کلمه اراده کرد که به امراء

هـ) از وصیت ابوبکر به جانشینی پس از خود  ۳۵۴شود. أبوحاتم تمیمي (م: چند نمونه اشاره می
گوید که این هنگام، ابوبکر به عثمان که مسؤول نوشتن نامه بود گفت: فت عمر میبرای خلا

بنویس! از ابوبکر بن ابی قحافه برای مسلمین، تعهدی است. اما بعد! [=ابوبکر بیهوش شد] 
عثمان طبق نظر خویش چنین نوشت. اما بعد: من جانشین خویش، عمر بن خطاب را انتخاب 

ای؟ خواهانه کوشیدم .آنگاه ابوبکر بهوش آمده به عثمان گفت: چه نوشتهکردم و در این باره خیر
آن را بخوان ! وی نام عمر بن خطاب را ذکر کرد. ابوبکر با تکبیر بلند گفت که خدای برای تو 
پاداش نیکو دهاد. ابوبکر سربر داشت و با دست های بلند دعا گفت: بار خدایا ! بدون این که 

 قرار داده ام چون از فتنه بی سرپرستی آینده» سرپرست«رده باشد عمر را چنین وصیت ک پیامبر
امت، ترسیدم .من برای امت این خیر خواهی را انجام داده ام اما خدایا ! در این امر نسبت به 

دانی. در عاقبت این موضوع هرکسی دانا تر هستی، اکنون ضرورتی برایم پیش آمد که می
قرار داده ام که قوی ترین و شیفته ترین آنها برای ترقی مردم هست. » ولی«اندیشیدم بهترین شان را 

گیرم. او را از خلفائ راشدین قرار ده که هدایت صالحان را من کوشش های عمر را نادیده نمی
در آینده پیروی کند و برایش، رعیت را اصلاح کن. عثمان این عهدنامه ای جانشینی را برای مردم 

آمران لشکرها نوشت که من [= ابوبکر] بهترین شما را برای سرپرستی مسلمین، شام و مسلمین و 
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قال لعثمان اکتب هذا «خواهم. قرار داده ام برای خود و مسلمان ها جز طلب خیر، چیزی نمی
... ثم أفاق أبو بکر فقال اقرأ علی فقرأ علیه ذکر عمر فکبر أبو بکر فقال جزاك الله عن 

أبو بکر یدیه فقال اللهم ولیته بغیر أمر نبیك ولم أرد بذلك إلا صلاحهم الإسلام خیرا ثم رفع 
وخفت علیهم الفتنة ...وکتب بهذا العهد إلی الشام إلی المسلمین إلی أمراء الأجناد أن 

را در » ولی«). می بینیم که ابوبکر ۱۹۳/ ۲هـ، ۱۹۷۵(بستي،» قد ولیت علیکم خیرکم
معنای جانشینی در نقل ابن حبان بستی منحصر نیست  به» ولی«سرپرستی بکار برد بعلاوه 

فولیت علیهم خیرهم وأقواهم علیهم «هـ) ۲۳۰محدثان دیگر مانند ابن سعد (م:
 .)... نیز آن را نقل کرده اند۲۰۰/  ۳ هـ،١٤١٠(بصری،». وأحرصهم

های در معنای انجام وصیت به سرپرستی فرد برای حاکمیت با عبارت» ولی«هم چنین 
گوید هـ) می۲۶۲رساند : ابن شبه نمیری (م: رسیده است که اهمیت موضوع را می مختلف

که وصیت به جانشینی خلافت با شیوۀ خاص انجام گرفت: [= هنگامی که نامه نوشته شد] 
ابوبکر به عثمان امر کرد که نامه ی مختوم را به اطراف ببرد. عثمان با دست گرفتن نامه مختوم 

بکر، عمر را به د تعین شدۀ نامه بیعت میبه مردم گفت: با فر کنید؟ همه گفتند: بلی! سپس ابو
تنهایی! فراخواند و برایش وصیت هایی کرد باهم بیرون آمدند ابوبکر با بلند کردن دست عمر 

تعیین جانشینی قصد نکردم مگر مصلحت مردم را اندیشیدم.  ،گفت بار خدایا ! من از این نامه
امت را گیرد با نهایت تلاش کوشیدم و فرد بهترشان را ولی امت تعیین  ترسیدم که فتنه، دامن

ثم أمر بالکتاب فختمه وخرج به مختوما فقال عثمان للناس أتبایعون لمن في «کردم . 
هذا الکتاب قالوا نعم فبایعوا ثم دعا أبو بکر عمر خالیا فأوصاه ثم خرج فرفع أبو بکر 

لا صلاحهم وخفت علیهم الفتنة واجتهدت لهم رأیي یدیه وقال اللهم إني لم أرد بذلك إ
فولیت علیهم خیرهم وأحرصهم علی ما أرشدهم وقد حضرني من أمرك ما حضر 

 ) ۳۵۴/ ۱هـ ج ۱۴۱۷. (نمیري، »فاخلفني فیهم فهم عبادك
بکر می۲۷۹بلاذری (م:  گوید: ... پس از آن ترسیدم که چنین هـ) با عبارت بیشتر از ابو
هم زیرا جانشینی، بین امت معین نشده بود و فتنه ای دیگر خواهد آمد از این کار را انجام ند

گاه تر هستی فقط در توفیق آن به تو امید بسته ام که  رو به وظیفه، عمل کرده ام که به حقیقت آ
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رضایت تو بدست آید! من برای امت بهترین شان را ولی تعیین کرده ام... شما هم والی های 
فقال ابوبکر اللهم إني لم أرد إلا صلاحهم، ... فولیت علیهم خیرهم «  عمر را اصلاح کن

لهم، وأقواهم علیهم، وأحرصهم علی ما یرشدهم، وقد حضرني من أمرك ما حضر 
 ۳ا]، . (بلاذري، [ بی ت »فاخلفني فیهم، فهم عبادك، ونواصیهم بیدك، أصلح لهم ولاتهم

گوید که ، میابوبکر ی آخر زندگی هـ) از روزها۲۷۹). هم چنین بلاذری (م: ۳۱۹/ 
بکر وارد شدم که در بستر مشرف به موت گفت: جز مرض  عبدالرحمن بن عوف گفت: بر ابو
جسمی، بیماری دیگر نیز عارض است، ای گروه مهاجرین! بهترین تان را سرپرست شما 

ت فدوست دارید هریکی تان سرپرست خلا ،گماشتم اما می بینم که بابینی های ورم کرده
أن عبد الرحمن بن عوف قال: دخلت علی أبي بکر في مرضه فقال: قد اجتمع «باشید. 

ین إني ولیت علیکم خیرکم فکلکم ورم  علي مع مرضي مرض آخر، یا معشر المهاجر
 ) ۴۰۶/  ۳. (بلاذري، [ بی تا]، »من ذلك أنفه یود أن الأمر یکون له

بکر با دعوت از عمر، برایش گفت: یا نویسد که هـ)، می٦٠٦ابن الأثیر جزري (م : نیز  ابو
دهم... بر امیران لشکریان نیز نوشت : بر اصحاب رسول الله قرار می» سرپرست«عمر ! ترا 

دَعَا عُمرَ فقالَ: إِنِّي مُستَخلِفُكَ علی أصحابِ رسولِ الله « شما عمر را سرپرست گماشتم . 
  -صلی الله علیه وسلم-

ُ
یْتُ علیکم عمرَ یا عمرُ: ... وکتَبَ إِلی أ ن اب(».مرَاءِ الأجنَادِ: وَلَّ

بکر ا) گزارش های دیگر مرتبط با موضوع در محتوای نامه، مشترک هستند که ۱۰۹/  ۴ الأثیر، بو
مسلمین قرار داد در حالی که تاریخ از حضور » ولی«را در مراسم خانوادگی عمر ، جانشینی 

هـ) می گوید : ۵۷۱نی مانند : ابن عساکر (م: اوصیائی با اوصاف ذیل روایت کرده اند. راویا
فولیت علیهم خیرهم ... «خیر شان را ولی قرار دادم یا اصلح شان را والی شان گماشتم . 

هـ) نیز ۶۳۰) .ابن اثیر جزری (م: ۴۱۲/  ۳۰، ١٤١٥ ،(ابن عساکر ».أصلح لهم ولاتهم
یت علیهم خیرهم«صفت بهتری را روایت کرده است.  ) ۱۸۰/ ۴ ،هـ۱۴۱۷ري، (الجز ».فولَّ

فولیت علیهم خیرهم .... ونواصیهم في یدك وأصلح «هـ) . ۶۷۶. محي الدین نووي (م: 
یْتُ عَلَیْهِمْ «هـ) . ۹۱۱) جلال الدین سیوطي (م: ۳۳۱/ ۲ ،م۱۹۹۶ ،(نووی» لهم ولاتهم وَلَّ

» . مفولیت علیه«). یا در تاریخ الخفاء . ۱۱۸ص  ۱۳[بی تا]،  ،(سیوطي ».خَیْرَهُمْ 
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فولیت علیهم خیارهم ... «هـ) ۹۲۷و مجیر الدین حنبلي (م:  ،)۸۲/  ۱ ،(سیوطي، [بی تا]
) . نیز آنها کلمۀ ولی را به معنای ۱/۲۴۶ ،هـ١٤٢٠العلیمي، (». وأصلح لهم ولاتهم

نی در در سرپرستی به سبب تعیین جانشی» ولی«سرپرستی نقل کرده اند که بسیار اند. روایت 
کار در بسیاری موارد به معنای جانشینی بابوبگردر کلام » ولی«ل گردید و گرنه نقابوبگرکلام 

 رفته است. 
در » ولی«کلمه  باابوبگربدین ترتیب روایت تاریخی ولی در معنای سرپرستی برای تعیین 

آخرین روزهای خلافت خویش در مراسمی برپا شد که مانند روز غدیر نبود در مجلس کمتر 
و صحابه اجتماع کرده بوده اند در حالی که ابوبکر نامه نویسی  سول اللهاز حاضران بیت ر

 تاریخی برای بحث در جانشین خویش را با نام ولی امت، برای عمر نوشت. 

 عمر در كلام » ولي«. ٧

مر عنیز به معنای سرپرستی و حاکمیت استعمال شده است. این معنا از عمر در کلام » ولی«
 ایت شده است.در دو زمان بیشتر رو

  حكومتدر روزهاي آغاز  -يك 

در آغاز خلافت کلمه ولی را به معنای سرپرستی استعمال کرد که منابع معتبر حدیثی به عمر
کند: عمر بن خطاب در اول هـ) روایت می۲۷۹موارد مزبور پرداخته است. بلاذری (م: 

من سرپرست شما هستم گفت:  خلافت، خطبه خواند پس از حمد الله تعالی و ثنا بر نبی
اگر امیدی نداشتم که بهترین شما یا قوی ترین تان هستم ... سرپرستی شما را به عهده 

خطب عمر بن الخطاب ... ثم قال: " إني قد ولیت علیکم، ولولا رجائي أن «گرفتم نمی
أکون خیرکم لکم، وأقواکم علیکم، وأشدکم اضطلاعاً بما ینوب من مهم أمرکم، ما 

 ) .۴۱۲/ ۳. (بلاذري [بی تا]،  »ك منکمتولیت ذل
هـ) روایت کرد : عمر بن خطاب گفت که ابوبکر پس از وفات رسول ۲۵۶نیز بخاری (م: 

هستم و زمانی که مرگ ابوبکر فرا رسید ... من [= عمر]  گفت: من ولی رسول الله الله
هِ صل«...ولی ابوبکر بودم.  هَا أبو ی الله علیه وسلم فَقَبَضَ فقال أبو بَکْرٍ أنا وَلِيُّ رسول اللَّ
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هُ یَعْلَمُ إنه فیها لَصَادِقٌ بَارٌّ  هِ صلی الله علیه وسلم وَاللَّ بَکْرٍ فَعَمِلَ فیها بِمَا عَمِلَ رسول اللَّ
بَا بَکْرٍ فَکُنْتُ أنا وَلِيَّ أبي بَکْرٍ 

َ
ی الله أ  / ۳ ،هـ۱۴۰۷. (بخاری، »رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّ

بَا بَ « ) . این گفتار خلیفه در صحیح بخاری تکرار شده است. ۱۱۲۷
َ
ی الله أ کْرٍ یک : ثُمَّ تَوَفَّ

هِ صلی الله علیه وسلم دو : ) ۲۴۷۴/ ۶ ،هـ۱۴۰۷(بخاري،  ».فقلت أنا وَلِيُّ رسول اللَّ
هُ صلی الله علیه وسلم فقال أبو بَکْرٍ أنا وَلِيُّ رسول اللَّ  ی الله نَبِیَّ ه : ...فقال س». هفَتَوَفَّ

بَا بَکْرٍ 
َ
ی الله أ هِ صلی الله علیه وسلم فَقَبَضَهَا أبو بَکْرٍ ... ثُمَّ تَوَفَّ أبوبَکْرٍ أنا وَلِيُّ رسول اللَّ

بِي بَکْرٍ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَیْنِ 
َ
هِ صلی الله علیه وسلم وَأ (بخاري،  .»فقلت أنا وَلِيُّ رسول اللَّ

هِ صلی الله علیه وسلم «ز آن را نقل کرد. مسلم نی) ۲۶۶۴/ ۶ ،هـ۱۴۰۷ يَ رسول اللَّ فلما تُوُفِّ
يَ أبو بَکْرٍ وأنا وَلِيُّ رسول  هِ صلی الله علیه وسلم ... ثُمَّ تُوُفِّ قال أبو بَکْرٍ أنا وَلِيُّ رسول اللَّ

هِ صلی الله علیه وسلم وَوَلِيُّ أبي بَکْرٍ 
َّ
ت مزبور روای) ۱۳۷۸/  ۳(نیسابوري [بی تا]، ». الل

متفق علیه است زیرا با اتفاق بخاری و مسلم چنین روایت با درجۀ اعلای صحت در معنای 
 جانشینی استعمال گردیده است . 

در معنای سرپرستی به نقل عمر در صحیحین منحصر نیست عالمان » ولی«اما استعمال 
فلما قبض رسول «اند. هـ) نیز روایت کرده  ۲۱۱ (م:عبدالرزاق صنعاني متقدم و متاخر مانند: 

 .»الله صلی الله علیه وسلم قال أبو بکر أنا ولي رسول الله صلی الله علیه وسلم بعده
هم چنین احمد بن حنبل روایت کرد هـ).٢٤١احمد حنبل (م: ،)۴۷۰/ ۵ ،:۱۴۰۳(صنعانی، 

هِ صلی الله علیه وسلم قال أبو بَکْرٍ أنا« : سول ولي ر  فقال عُمَرُ... فلما قُبِضَ رسول اللَّ
هِ صلی الله علیه وسلم هـ) . ۲۷۵(م:  أبوداود سجستاني ،) .۴۷۰/ ۱[بی تا] ،. ( شیبانی»اللَّ

هِ « هِ صلی الله علیه وسلم قال أبو بَکْرٍ أنا وَلِيُّ رسول اللَّ يَ رسول اللَّ قال عمر ... فلما تُوُفِّ
يَ أبو  هِ صلیصلی الله علیه ... فَوَلِیَهَا أبو بَکْرٍ فلما تُوُفِّ الله  بَکْرٍ قلت أنا وَلِيُّ رسول اللَّ

ابوعیسی  ،) .۱۳۹/  ۳[بی تا]،  ،(سجستاني». علیه وسلم وَوَلِيُّ أبي بَکْرٍ فَوَلِیتُهَا ما شَاءَ الله
هِ صلی الله علیه وسلم قال أبو بَکْرٍ «هـ) . ۲۷۹ترمذی (م:  يَ رسول اللَّ قال عُمَرُ فلما تُوُفِّ

هِ صلی الله علیه وسلمأنا وَلِيُّ رسول ال بلاذری (م :  ،)۱۵۸/  ۴[بی تا]،  ،. ( ترمذي»لَّ
قال عمر: لما تُوفي رسول الله صلی الله علیه وسلم قال أبو بکر :«هـ) نیز روایت کرد ۲۷۹
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هـ). ۲۹۲هم چنین أبوبکر مروزي (م:  ،)۲۲۷/ ۱(بلاذری،  ».للعباس: أنا ولي رسول الله
ول الله صلی الله علیه وسلم قال أبو بکر أنا ولي رسول عمر قال لما توفي رس«نوشت : 

هـ)، نیز نسایی مانند ۳۰۳). نسائي (م:۳۵/ ۱(مروزي، [بی تا]،  ».الله صلی الله علیه وسلم
قال عمر ...فلما توفي رسول الله صلی الله علیه وسلم قال أبو بکر أنا «آن را روایت کرد : 

ه فولیها أبو بکر فلما توفي قلت أنا ولي رسول اللولي رسول الله صلی الله علیه وسلم...
هم چنین  ،)۶۵/  ۴ ،هـ۱۴۱۱ ،(نسائی»ّ. صلی الله علیه وسلم وولي أبي بکر فولیتها

عن عمر قال لما توفي رسول الله صلی الله «هـ). روایت کرد :  ۳۰۷أبویعلی موصلي (م: 
 (موصلي تمیمي،». وسلمعلیه وسلم قال أبو بکر أنا ولي رسول الله صلی الله علیه 

قال عمر ... فلما توفي رسول الله صلی الله «هـ) ۳۱۶اسفرائني (م:  ،)۱۲/  ۱ ،هـ۱۴۰۴
علیه وسلم قال أبو بکر أنا ولي رسول الله ... فولیها أبو بکر فلما توفي قلت أنا ولي رسول 

جعفر طحاوي ) أبو۲۴۶/ ۴(اسفرائني، [بی تا]، ». الله صلی الله علیه وسلم وولي أبي بکر
هِ «هـ) ۳۲۱(م:  هِ صلی الله علیه وسلم قال أبو بَکْرٍ أنا ولی رسول اللَّ فلما قُبِضَ رسول اللَّ

قال عمر ... ثم توفي «هـ) ۳۶۰أبوالقاسم طبراني (م:  ،)۵/ ۲هـ، ۱۳۹۹(طحاوي، ». بَعْدَهُ
(طبراني،  .» صلی الله علیه وسلم فقال أبو بکر أنا ولي رسول الله صلی الله علیه وسلم

بکر بیهقي (م:  ،)۲۵۷/ ۴: ۱۴۰ فلما توفي رسول الله صلی الله علیه وسلم «هـ) .  ۴۵۸أبو
قال أبو بکر أنا ولي رسول الله صلی الله علیه وسلم ...ثم توفي أبو بکر فقلت أنا ولي 

 ،)۶/۲۹۸ ،هـ۱۴۱۴ ،(بیهقی». رسول الله صلی الله علیه وسلم و ولي أبي بکر رضي الله
قال عمر....لما توفي رسول الله صلی الله علیه وسلم قال أبو « هـ) . ۴۶۳بر (م: عبدال

هم چنین ابن مسعود  ،)۱۵۷و۸/۱۵۶ ،هـ۱۳۸۷(نمري،  ».بکر أنا ولي رسول الله صلی الله
قبضها أبو ف ،فقال أبو بکر : أنا ولي رسول الله ،قال عمر : ثم توفی الله نبیه«هـ) . ۵۱۶(م: 
 ،حقبار راشد تابع لل ،والله یعلم إنه لصادق فیها ،بما عمل رسول اللهفعمل فیها  ،بکر

به علاوه شمس  ،)۱۱/۱۳۳ ،:۱۴۰۳(بغوی، ». فکنت أنا ولي أبي بکر ،ثم توفی الله أبا بکر
قال عمر... فقال أبو بکر : أنا ولي رسول الله...ثم «هـ ) روایت کرد :۷۴۸الدین ذهبی (م: 

بي، ذه( »رسول الله صلی الله علیه وسلم و ولي أبي بکرتوفاه الله فقلت: أنا ولي 
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). هم چنین (ابن کثیر، ۲۶/  ۴هـ) . (ابن کثیر، [بی تا]، ۷۷۴ابن کثیر (م :  ،)۲۶/ ۳ ،هـ١٤٠٧
قال عمر ... فقال أبو بکر رضی الله عنه: أنا ولی رسول «) به آن پرداخت : ۲۸۸/  ۵،[بی تا]

(ابن . »أنا ولی ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم ، ثم توفی الله أبا بکر فقلت:الله
هـ ) نیز نتوانست آن را نادیده گیرد و روایت ۹۷۳ابن حجر (م:  ،) ۳۳۷/  ۴ ،هـ۱۴۰۱کثیر، 

قال عمر ... ثم توفی الله أبا بکر فقلت أنا ولي رسول الله صلی الله علیه وسلم «نکند : 
هـ) به روایت آن پرداخت ۱۱۱۱عاصمي (م: هم چنین  ،)۱/۹ ،هـ۱۴۱۷ ،(هیتمی». وأبي بکر

قال عمر ... ثم توفي الله نبیه فقال أبو بکر أنا ولي رسول الله وخلیفته فقبضها وعمل «: 
فیها بما عمل به رسول الله وأنتما تزعمان أن أبا بکر فیها کاذب فاجر غادر والله یعلم إنه 

(عاصمی  ».ول الله وولي أبي بکرفیها لصادق بار راشد ثم توفاه الله فقلت أنا ولي رس
 ،لسان عمر بن خطاب) و محدثان دیگر نیز روایت کرده اند که در ۲/۳۳۶،هـ۱۴۱۹مکی، 
 در معنایی سرپرستی بکار رفته است .» ولی«کلمه 

 در روزهاي فرجام خلافت -دو 

معنای  را بسیار بکار برد که با زمان روزهای اول در» ولی«روزهای آخر خلافت نیز واژۀ عمر 
سرپرستی صراحت بیشتر و افزون تر دارد. وی به صورت آروز این کلمه را نقل کرد. عمر بن 
خطاب برای جانشینی خلافت، اشخاصی را نام برد که موجب اعجاب همگان گردید اگر 

شد در صورت تحقق چنین بودند به سرپرستی قطعی خلافت امت گماشته میهرکدام زنده می
 خلافت کنونی چهارگانه ای مشهور امروزی را نداشتیم .امر، امروز ترتیب 

بود شرایط آرزو کرد که اگر اشخاص مورد نظر وی، زنده میعمر باری ! در چنین روزها،  
شورای شش نفره برای تعیین سرپرستی خلافت تشکیل  ،خوردبه گونه خاص رقم می

» ن سی سال خواهد بودخلافت پس از م«شد حدیث نمی عثمانگردید عثمان بن عفان نمی
ةِ ثَلاَثُونَ سَنَةً ثُمَّ یُؤْتِي «.  بُوَّ هِ صلی الله علیه وسلم خِلاَفَةُ النُّ عن سَفِینَةَ قال قال رسول اللَّ

شد. رایج نمی» سفینه«]). بوسیله یک صحابی بنام ۴/۲۱۱(سجستاني، [بی تا، ». الله الْمُلْكَ 
آمد زیرا دست کم چهار نفر دیگر به میان نمی از ترتیب افضلیت به ترتیب کنونی، سخنی به
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رسید ممکن علاوۀ عثمان اموی، برای خلافت، واجد صلاحیت بوده اند نوبت به عثمان نمی
بود آنها جانشین تعیین شوند مانند: معاذ بن جبل، خالد بن ولید ابوعبیده جراح و سالم مولای 

 شود . پرداخته میعمر اهی ابوحذیفه که به صلاحیت ولایت هریکی از آنها به گو
برای جانشینی » ابوعبیده جراح«هـ) درباره صلاحیت ۲۶۲ابن شبة نمیري (م:  - یکم

نویسد که برای عمر گفته شد: یا امیرالمؤمنین! اگر ولی عهدی داشته باشی؟ [= آیا خلافت می
قیل : «کردم . مقرر می» ولی«کردم او را شود؟] عمر گفت: اگر ابوعبیده را درک میبهتر نمی

لعمر رضي الله عنه . یا أمیرالمؤمنین! لو عهدت؟ قال: لو أدرکت أبا عبیدة بن الجراح 
هـ) با روایت افزون تر نقل ۲۷۶). ابن قتیبه دینوری (م: ۶۱/ ۲ ،هـ۱۴۱۷ ،(نمیری». لولیته.

لو «دم. داخویش قرار می» ولی امر«داشتی او را کند: اگر ابوعبیده جراح اکنون حیات میمی
) ذهبی (م: ۱/۲۵ ،هـ۱۴۱۸(دینوری، ». أدرکت أبا عبیدة بن الجراح باقیا استخلفته وولیته

هـ) نیز به تقدیم ابوعبیده جراح برای سرپرستی پرداخت که عمر گفت: اگر خداوند از  ۷۴۸
ا کردم؟ زیرگویم: چرا چنین نمیمن پرسید که چرا ابوعبیده را ولی امر مسلمین قرار دادی؟ می

گفت: از برای هر امتی، امینی هست امین امت شنیدم که می از بنده و دوست تو رسول الله
قال لو أدرکت أبا عبیدة ثم ولیته ثم قدمت علی ربي « اسلام، ابوعبیده ای جراح است.

فقال لي لم استخلفته لقلت سمعت عبدك وخلیلك یقول ( لکل أمة أمین وإن أمین هذه 
 ) ۳۷۲،/ ۱هـ [بی تا] ۱۴۱۳(». الامة أبو عبیدة

هـ) از آرزوی عمر در واگذاری ولایت اسلامی، به معاذ بن جبل ۲۶۲ابن شبة نمیري (م: - دوم
بود او را یابیدم که زنده مینویسد که عمر ابن خطاب گقت: اگر اکنون معاذ بن جبل را میمی

 ) ۲/۶۱هـ ۱۴۱۷نمیری،(». ولو أدرکت معاذ بن جبل ثم ولیته« دادم .جانشین خویش قرار می

خالد بن ولید است .وی [= در صورت  ،سرپرست احتمالی دیگر، صحابی مشهور - سوم
روایت کرد عمرهـ) از ۴۳۰توانست ولی امر مسلمین شود. ابونعیم اصفهانی(عدم وفات] می

کردم هرگاه خداوند از علت این که گفت: اگر خالد بن ولید را می یابیدم ولی عهد تعیین می
گفت: خالد بن ولید شمشیری از گفتم: از رسولت شنیدم که میپرسید میصمیم میت

قال : عمر بن الخطاب لو أدرکت خالد بن الولید «شمشیرهای خداوند بر مشرکین است. 
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فقال لي : من ولیت علی أمة محمد ؟ قلت :  -عز وجل  -ثم ولیته ثم قدمت علی ربي 
ولید سیف من سیوف الله سله الله علی سمعت عبدك ونبیك یقول : خالد بن ال

هـ ۱۴۱۸،. (دینوری۲۵)  ۲/۶۱هـ ۱۴۱۷) (نمیری،۲/۹۲۷(اصبهاني، [بی تا]،». المشرکین
قال عمر من «هـ) پیشتر از ابونعیم این مطلب را نقل کرد. ۲۸۷) . أبوبکرشیباني (م: ۲۵/ ۱

 ) ۱۴۱۱،۲/۲۶ ،(شیبانی ابوبکر...». استخلف؟ لوأدرکت خالد بن الولید ولیته 
عهدی، سالم مولای ابوحذیفه برای تصدی ولیعمر ی دیگر مورد نظر » ولی« - چهارم 

کند: عمر در آستانۀ موت گفت: اگر سالم مولای ابوحذیفه ) روایت می۲۷۶است. ابن قتیبه (م: 
عن عمر رضي الله عنه أنه قال عند «بود تردیدی نداشتم که برای خلافت متعین بود. زنده می

ه لو کان سالم مولی أبي حذیفة حیا ما تخالجني فیه الشك وسالم لیس مولی لأبي موت
حذیفة وإنما هو مولی لامرأة من الأنصار وهي أعتقته وربته ونسب إلی أبي حذیفة 

هـ) تعبیر دیگری به نقل از ابن قتیبه در جانشینی این است که گفت: ۱۴۱۸(دینوری، ». بحلف
کردم پردن وظیفه ی سرپرستی یا گماشتن او به امارت شما، شک نمیبودی به ساگر سالم زنده می

(دینوري . »لو قال عمر لو کان سالم حیا ما تخالجني الشك في تولیته علیکم أو في تأمیره« .
گوید که عمر بن خطاب گفت: هـ) در اشارۀ روشنتر می۷۴۵) ابوحیان اندلسی (م:۱/۲۲: ۱۴۱۸

قال عمر بن « کردم.بود او را به سرپرستی خلافت، تعیین میاگر سالم مولی ابوحذیفه زنده می
: ۱۴۲۲(اندلسی، ». الخطاب کلاماً معناه لو کان سالم مولی أبي حذیفة حیّاً لولّیته الخلافة

قول عمر لو «هـ) و غیره خبر را روایت کرده اند ۸۰۸) شماری مانند ابن خلدون (م: ۴/۳۱۴
 ] ) .۱/۱۹۴(ابن خلدون، [بی تا: ». کان سالم مولی حذیفة حیا لولیته

اما شگفت از سالم مولی ابوحذیفه، که عرب نبود فارس بود با حدیث الائمة من قریش چگونه  
شد؟ بلی: گفته اند که به سبب ولاء سوگند، توانست خلیفه شود آیا او هم پیمان عرب شمرده میمی

د: سالم مولای ابوحذیفه، مولی زن کنآمد. ابن قتیبه روایت میاز موالی انصاری به حساب می
انصاریه بود که تحت نظر او تربیت یافت و انصاریه سالم را آزاد کرد و به سبب ولاء سوگند به 

سالم لیس مولی لأبي حذیفة وإنما هو مولی لامرأة من الأنصار «ابوحذیفه نسبت داده شد 
  ۱۹۱/  ۱۴۱۹ ابن قتیبه». وهي أعتقته وربته ونسب إلی أبي حذیفة بحلف
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به طور مکرر بکار رفت که در دوران خلافت خویش عمر بدین ترتیب معنای ولی در کلام 
 برده است.آن را به معنای سرپرستی بکار می

  عثماندر كلام » ولي«. ٨

را در معنای سرپرستی بکار برد این خبر » ولی«در منابع تاریخی، عثمان بن عفان نیز کلمه 
کردند . در روایت ابن ت شد که مردم بر شیوۀ والیان عثمان انتقاد میمزبور هنگامی از او رواس

هـ) به عثمان گفته شد: آیا شما ولید بن عقبه را بر مردم عراق به آن دلیل ۵۴۳عربی مالکی (م: 
ولایت داده ای که برادر رضاعی تو است؟. وی گفت نه ! البة بخاطر این که ابن عمة رسول 

(ابن ...». قیل لعثمان انك ولیت الولید لأنه اخوك لأمك «م. است ولایت داده ا الله
گوید: بدان سبب ولید را ولی تعیین نکردم که برادر ) در روایت دیگر می١٤١٩:١/١٠٧العربی، 

است.  رضاعی ام هست بلکه مقرر داشته ام که فرزند ابن ام حکیم بیضاء عمه ی رسول الله
( ابن . ...»خي وإنما ولیته لأنه ابن أم حکیم البیضاء قال عثمان: ما ولیت الولید لأنه أ«

 های دیگری نقل کرده اند.) منابع اسلامی گزارشالسعودیه ،ط ٥٨:  ١٤١٩ ،العربی
دیدند و به معنای سرپرستی، ممانعتی را نمی» ولی«بدین ترتیب خلفا در کاربرد کلمه ی  
 دانند .سرپرستی را میمعنای  ،»ولی«دانستند که مخاطبان نیز از کلمه ی می

 در كلام ابوعبيده جراح » ولي«. ٩

هـ) ۲۳۵بوعبیده صحابی نیز کلمه ولی را به معنای سرپرستی استعمال کرد .ابن ابی شیبه (م : 
روایت نمود که محمد بن سوقه گفت: نزد نعیم بن هند آمدم که وی صحیفه ای نزدم آورد و در 

جبل مطلبی نوشته شده بود. آنها به عمر سلام فرستاده آن از طرف ابوعبیده جراح و معاذ بن 
آمد بودند که اما بعد: با شما پیمان بستیم که امر شما، برای ما مهم است اکنون که با پیش

روزگار، سرپرستی امت اعم از سرخ و سیاه را به عهده گرفته ای. وضیع و شریف / دوست و 
ا از عدالت و حق، سهم دارند که به آن برسند آیند نزد تو هرکدام آنهدشمن در محضر تو می

قد ولیت أمر هذه الأمة أحمرها وأسودها کنی یا عمر؟ . اکنون ببین که چگونه با آنها رفتار می
یف والوضیع والعدو والصدیق ولکل حصته من العدل فانظر  یجلس بین یدیك الشر

 ) ۹۴/ ۷:  ۱۴۰۹ ،(ابن ابی شیبه». کیف أنت عند ذلك یا عمر
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نابر این کلمات رایج در مکاتبات صحابه و موارد پیام کتبی آنها به حاکمیت چنین بود که ب 
 رود موردی از کلام ابوعبیده جراح بیان گردید .به معنای سرپرستی بکار می» ولی«

 در كلام طلحه » ولي«. ١٠

م: (کلمه ولی در کلام صحابه شاخص به معنای سرپرستی بکار رفت. ابن تیمیه عمر زمان 
گوید: برخی صحابه در جانشینی عمر به فرمان ابوبکر، اعتراض کردند برخی هـ) می۷۲۸

گویی که فرد تند خو و خشنی را بر مسلمان چنین گفتند: به پروردگارت چه میابوبگرآنها به 
قد تکلموا مع الصدیق في ولایة عمر وقالوا ماذا تقول «». مقرر کرده ای؟  -خلیفه  –ها ولی 
) . در خبر دیگر ابن تیمیه نام ۶/۱۵۵: ۱۴۰۶ ،(ابن تیمیه »قد ولیت علینا فظا غلیظالربك و 

صحابه ی مخالف را چنین می نویسد: گروهی صحابه انتخاب عمر را به جانشینی ناخوش 
لما استخلفه أبو بکر کره خلافته طائفة حتی قال «». داشتند حتی طلحه گفت که ... می

) این جا نیز ۶/۱۵۵: ۱۴۰۶ ،(ابن تیمیه». ولیت علینا فظا غلیظاطلحة ماذا تقول لربك إذا 
 ولایت به معنای سر پرستی بکار رفته است . 

ت که در حدیث ولای» ولی«بدین ترتیب اشخاص صحابه چون طلحه نیز از کلماتی مانند  
بکر کلمه ی  عتراض ا را در» ولی«بکار رفت معنای سرپرستی را فهمیده اند از این رو برابر ابو

 به چنین جانشینی استفاده کرده اند.

 در كلام معاويه » ولي«. ١١

را به معنای سرپرستی استعمال کرد در آغاز حکومت به مردم گفت که » ولی«معاویه نیز کلمه 
 کند: هـ) اعلام سرپرستی او را چنین روایت می ۵۷۱من سرپرست شما هستم: ابن عساکر (م: 

خواند که امیر مردم شام بود او چنین گفت که در حالی خطبه معاویه بر فراز منبر حمص  
دانم آیا الله با گماشتن امیران صالح، شما را خوش سوگند به خداوند: ای اهل حمص! نمی

بود که بهتر از من بود. پس از آن ولی شما » عیاض بن غنم«بخت کرد؟ اما اولین ولی شما بنام 
چه  »عمیر بن سعد«شما » ولی«بهتر از من بود. سپس  بود. او هم» سعید بن عامر بن حذیم«

نیکو بود عمیر ؛ همۀ آنها این جا بودند و رفتند پس از آن من سرپرست شما شدم و شما 
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خطب معاویة علی منبر حمص ... فقال والله ....أول من ولي علیکم عیاض «دانید. می
م وکان خیرا مني ثم ولي بن غنم وکان خیرا مني ثم ولي علیکم سعید بن عامر بن حذی

بن عساکر، (ا». علیکم عمیر بن سعد ولنعم العمیر وکان ثم هنا فإذا قد ولیتکم فستعلمون
٤٦/٤٨: ١٤١٥ ( 

» ولی«کند که وی در آخرین خطبه از کلمه نیز برخی منابع در احوال معاویه روایت می
کند: هـ) نقل می ۵۰۵(م:  استفاده کرد و آن را به معنای جانشینی بکار برد. أبوحامد غزالی

سرپرست  ،کنمی معاویه این بود که گفت: مردم! من قبلا کاشتم اکنون درو میآخرین خطبه
شما بودم پس از من احدی سرپرستی شما را نخواهد کرد مگر بدتر از من خواهد بود چنان که 

ل مرا رپرستی غسپیش از من کسانی بهتر از من بودند .وای یزید! زمانی که اجلم فرا رسید س
یروی أن آخر خطبة خطبها «به مرد لبیب واگذار کنید زیرا لبیب نزد خداوند جایگاهی دارد 

معاویة أن قال أیها الناس إني من زرع قد استحصد وإني ولیتکم ولن یلیکم أحد من 
بعدي إلا وهو شر مني کما کان من قبلي خیرا مني ویا یزید إذا وفی أجلي فول غسلي 

 .)۴/۴۸۰غزالي، [بی تا]:( ».با فإن اللبیب من الله بمکانرجلا لبی
در کلام معاویه استعمال شد که به دو مورد بسنده گردید وگرنه » ولی«بدین ترتیب کلمه 

  را در معنای سرپرستی بکار برده است.» ولی«موارد فراوانی وجود دارد که ثابت می کند او لفظ 

 ن در كلام عبدالملك بن مروا» ولي«. ١٢

عبدالمللک ابن مروان نیز چون دیگر ملوک بنی امیه برای اراده ی معنای سرپرستی از کلمه 
هـ) می نویسد: عبدالملک بر منبر گفت: ... ای گروه ۳۴۶استفاده کرد .مسعودي (م : » ولی«

شما بود که تند خویی و سخت گیری داشت اما مردم از او » ولی«قریش ! عمر بن خطاب 
شما شد که آسان گیر، نرم رفتار و » ولی«ند و اطاعت کردند آنگاه عثمان حرف شنوی داشت

بخشنده بود با او دشمنی ورزیدید و کشتید من روز حرة مسلم بن عقبه را بر شما گسیل داشتیم 
یش، ولیکم عمر بن الخطاب فکان « پس آنها را کشت. فقال عبد الملك ...فیا معشر قر

قاً علی کم، فسمعتم له وأطعتم، ثم ولیکم عثمان فکان سهلاً لیناً کریماً فَظّاً غلیظَاَ مُضَیِّ
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ودي، [بی تا]: مسع( ».فعدوتم علیه فقتلتموه، وبعثنا علیکم مسلماً یوم الحرة فقتلتموه
  )۸/۱۶۶افریقي مصري، [بی تا]:) (۱/۵۴۱م : ۲۰۰۰ ،) .(مرسی۱/۴۰۱

پیشین از معنای ولی به  بدین ترتیب عبدالملک بن مروان با یاد آوری ولایت حاکمان 
 دانسته است .شود او نیز آن را به معنای سرپرستی میجانشینی خبر داد که روشن می

 در كلام ابن زياد» ولي«. ١٣

کند. نام ابن زیاد از طرف معاویه و یزید بن معاویه در ولایت عراق، حوادث مهمی را تداعی می
یش، ل را در سرپرستی بکار برد. أحمد » ولی«فظ این والی اموی نیز چون دیگر همکاران خو

یسد: ابن زیاد بعد از هـ) درباره ی جانشینی او به مسند ولایت عراق می۱۳۹۵صفوت (م:  نو
مرگ یزید بن معاویه در خطبه اش گفت که امروز وی امیر عراق است. وی بعد از حمد و ثنای 

اوند که پدرم مهاجرت نکرد مگر خداوند به مردم بصره گفت: مرا از خود بدانید سوگند به خد
به سمت شما؛ و زادگاهم نیست مگر بین شما. من نیستم مگر مردی از شما. من سرپرست 

یاد بن أبیه خطیبا .... وما أنا إلا رجل منکم ولقد ولیتکم«شما شدم .   .»قام عبید الله بن ز
امی که یزید هـ) روایت کرد: هنگ ۵۷۱هم چنین ابن عساکر (م:  )۲/۳۲۹: ۱۳۹۵(صفوت، 

شما  »ولی«بن معاویه از دنیا رفت، ابن زیاد بین مردم ایستاد طی خطبه طولانی گفت: من 
هستم یعنی سرپرستی شما را به عهده دارم ... امیرالمؤمین یزید بن معاویه وفات یافت. بعد از 

ن ید بابن زیاد حین جاءه وفاة یز «خویش قرار داد. » ولی«خود فرزندش معاویه بن یزید را 
معاویة قام خطیبا ... قال یا أهل البصرة ...وقد ولیتکم ...وإن أمیر المؤمنین یزید بن 

) نیز ابن جوزی ٤٥٢/ ٣٧: ١٤١٥(ابن عساکر، ». معاویة قد توفی و ولی ابنة معاویة بن یزید
لما «اعلام نمود » ولی«خطبه ابن زیاد را نقل کرد که وی برای اهل بصره امارتش را به نام 

لغت عبیدالله وفاة یزید قام خطیبا فحمد الله وأثنی علیه وقال یا أهل البصرة لقد ب
در زبان والی » ولی«). بدین ترتیب استعمال کلمه ۶/۲۴(ابن الجوزي، [بی تا]:». ولیتکم

 امیه فرقی ندارد.امیه به معنای جانشینی و کاربرد آن با زمان دیگر معاصران دولتی بنیبنی



    نیقیاز نگاه فر ریغد ثیدر حد »یول«کلمه  یقیتطب ینقد و بررس
 

 

 كلام حجاج در » ولي«. ١٤

را در معنای سرپرستی استعمال کرد. ابن » ولی«حجاج ثقفی والی ترسناک اموی نیز کلمه 
نویسد که حجاج با ایراد خطبه ای به مردم هـ) در گزارشی می۳۲۸عبد ربه الأندلسي (م: 

گفت: اگر بدانم که یکی از شما قوی تر از من است یا چنین کسی را من بشناسم دیگر 
ید او را می سرپرست شما ولو کشیم. نیستم پس بدانید کسی که دربارۀ من و شما سخن بگو

علمت أن أحداً أقوی علیکم مني أو أعرف بکم ما ولیتکم فإیاي وإیاکم من تکلم 
هـ) با متن فوق، روایت ۱۳۹۵) هم چنین زکي صفوت (م: ۴/۱۱۳: ۱۴۲۰(اندلسی، ». قتلناه

ت أن أحدا أقوی علیکم مني ... ما ولیتکم فإیاي أیها الناس ... ولو علم« را گزارش کرد 
). بدین ترتیب یکی از والیانی بنی امیه ۲/۲۹۸: ۱۳۹۵ ،(صفوت». وإیاکم من تکلم قتلناه

دهد استعمال این کلمه در معنای کلمه ولی را در معنای جانشینی بکار برد که نشان می
 سرپرستی جای انکار ندارد .

 بدالعزيزدر كلام عمر بن ع» ولي«. ١٥

 عمر بن عبدالعزیز اموی نیز ولی را در معنای سرپرستی استعمال کرد. به روایت ابن سعد (م:
افتاد هنگامی که چشم عمر ابن عبدالعزیز به قامت قاسم بن محمد بن ابوبکر می، )هـ ٢٣٠

 داشتم بدون تردید وی را سرپرست خلافت تعیینگفت: هرگاه در بنی امیه اختیار میچنین می
یز: لو کان إلي من الأمر شيء «کردم . می یعني أمر  -وقال عمر بن عبد العز

 .»یعني إسماعیل بن عمرو -لولیتها القاسم بن محمد أو صاحب الأعوص  -الخلافة
). اما به واقعیت امر انجام ٩/٣٣: ١٤١٥ط خانجی) (ابن عساکر، ۴۰۵/ ۷[بی تا] : ،(بصری

ترسید قدور نبود وی از بزرگان اهل حل و عقد بنی امیه میچنین کار برای عمر بن عبدالعزیز م
توانایی نداشت که با ایجاد تغییری در حکومت، قدرت بنی امیه را به قوم دیگری دهد آنها تفرقه 

یز یقول إذا رأی « هـ)۸۰۸داشتند. ابن خلدون (م: را خوش نمی وقد کان عمر بن عبد العز
ي من الأمر شيء لولیته الخلافة ولو أراد أن یعهد القاسم بن محمد بن أبي بکر لو کان ل

إلیه لفعل ولکنه کان یخشی من بني أمیة أهل الحل والعقد لما ذکرناه فلا یقدر أن یحول 
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هـ ) نیز ۹۰۲) و سخاوی (م: ۱/۲۰۶[بی تا]:  ،(ابن خلدون ».الأمر عنهم لئلا تقع الفرقة
ز لو کان لي من الأمر شيء لولیته قال عمر بن عبد العزی«چنین خبر را نقل کرده اند. 

 ) ۳۷۷/ ۲: ۱۴۱۴ ،(سخاوی». الخلافة
طی این زمان آگاهی  بدین ترتیب باگذشت صد و بیست و سه سال از هجرت رسول الله 

که در حدیث غدیرخم به معنای ولایت بکار رفت حاکمان » ولی«مسلمان ها بیشتر شد و کلمه ی 
 شود.ین کلمه در همان معنای جانشینی استعمال میبنی امیه نیز اعتراف کرده اند که ا

 در كلام منصور عباسي » ولي«. ١٦

ها نیز گزارش شده است. محمد به معنای جانشینی در مکتوبات عباسی» ولی«استعمال کلمه 
کند که منصور عباسی در شام خطبه خواند و گفت: هـ) روایت می۱۱۰۰دیاب اتلیدي (م: 

است که خداوند را بر مواهب آن سپاسگزار باشید از هنگامی که مردم! برای شما شایسته 
آمد خداوند آن را دفع فرمود سرپرستی شما را به عهده گرفته ام آفت طاعون که سمت شما می

ب خط«.اعرابی برخواست گفت: خدا را شاکر هستیم که شما و طاعون را بر ما مسلط کرد . 
اس ینبغي لکم أن تحمدوا الله تعالی علی ما وهبکم فقال : أیها الن ،المنصور یوماً بالشام

في فإني منذ ولیتکم صرف الله عنکم الطاعون الذي کان یجیئکم . فقال أعرابي : إن الله 
 ) ۱/۹۳: ۱۴۲۵ ،(اتلیدی». أکرم من أن یجمعك أنت والطاعون علینا 

ت بنی فبدین ترتیب استعمال لفظ ولی به معنای جانشینی در فرهنگ صحابه، زمان خلا
رود. عباس تفاوتی ندارد در همه زمان ها به معنای سرپرستی و جانشینی بکار میامیه و بنی

به معنای جانشینی در منابع اهل سنت بود که توضیح ضروری داده » ولی«این بحث دربارۀ 
 شد اما معنای ولی در:

 در منابع اهل بيت» ولي«مبحث دوم: 

نیز به معنای جانشینی آمده است. شیخ  ه اهل بیتدر مذهب شیعه امامی» ولی«کلمه ی
یسد: ولی کسی است که امر دیگری را انجام » ولی«هـ) درباره معنای ٤٦٠ طوسی (م: می نو

هو الذي یلي » الولي«دهد یا دیگری آن را بجا آورد یا دو شخص در انجام آن متولی باشند . 
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به عبارت دیگر دربارۀ  )٩٨: ١٤٠٠ ،طوسی( ».امر غیره او یلي امره غیره ام هما المتوالیان
نویسد: قول مردم که فلانی ولی عهد مسلمین هست بمعنای نامزدی او به خلافت ولی عهد می
به معنای اولی به قیام و تدبیر امر آمده است. مبرد گفت: ولی به معنای » ولی«است... نیز 

ویقولون " فلان ولي عهد « از شئ واحد هستند.» اولی«و » مولی«سزاوار تر بوده کلمات 
المسلمین " للمرشح للخلافة . وقال الکمیت : ونعم ولي الأمر بعد ولیه * ومنتج التقوی 

 ،ونعم المؤدب و یعني بالولي الأولی بالقیام بالأمر وتدبیره . وقال المبرد : الولي هو الأحق
  )١٩٨: ١٤٠٠(طوسی، ». والمولی والأولی عبارة عن شئ واحد

از حدیث معروف ولایت در شآن سرپرستی امام » ولی«گ شیعه چون کلمه ی در فرهن 
دهد که طبق کلام رسول گرفته شده است واقعیت تفاوت بین دیدگاه فریقین را نشان می علی
 گوید مراد رسول الله: هرکسی که من ولی او هستم علی ولی اوست. شیعه میالله

اما اهل سنت به معنای غیرجانشینی آن را تطبیق  است جانشینی بلافصل علی پس از پیامبر
دهند توضیح معنای ولی به معنای جانشینی، از منابع شیعه از بحث بی نیاز است اما به می

 شود. چند مورد بسنده می

 در كلام رسول االله »ولي« .١

فرمود:  دربارهّ علی هـ) بسند مرفوع روایت کرد که رسول الله٣٨١شیخ صدوق (م: 
کسی که من ولی او هستم علی ولی اوست. هرکسی که من امام او هستم علی امام اوست. هر

هرکسی که من امیر او هستم علی امیر اوست. هرکسی که من مرشد او به اوامر و نواهی الهی 
هستم علی نیز به امر و نواهی الهی، مرشد او هست. به هرکسی که من راهنمایی او هستم علی 

خواهد بود. من برای هرکسی که وسیله معرفت او به الله تعالی هستم علی نیز نیز راهنمای او 
وسیله معرفت او به الله تعالی هست. خداوند سبحان در این باره بین علی و دشمنانش حکم 

قال : قال النبي صلی الله علیه وآله : من کنت ولیه فعلي  ،عن أبي سعید«خواهند فرمود . 
ومن کنت نذیره فعلي  ،لي إمامه ومن کنت أمیره فعلي أمیرهومن کنت إمامه فع ،ولیه

ومن کنت وسیلته إلی الله تعالی عز وجل فالله  ،ومن کنت هادیة فعلي هادیة ،نذیره
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) هم چنین شیخ صدوق از امام ٦٦: ١٣٧٩ ،(صدوق». سبحانه یحکم بینه و بین عدوه
 -کنت ولیه فعلی ولیه من  -، معنای حدیث سجاد علیه السلام نقل کرد که از حضرت

 به مردم خبر داد که امام آینده پس از رسول الله پرسیده شد در پاسخ فرمود : رسول الله
قال : قلت لعلي بن الحسین ( علیه السلام ) : ما معنی  ،عن أبي إسحاق« است. علی

مام نه الاقول النبي ( صلی الله علیه وآله ) : من کنت مولاه فعلي مولاه ؟ قال : أخبرهم أ
گفت که رسول -من کنت ...  -) نیز زید بن علی دربارۀ حدیث ١٨٥: ١٤١٧( صدوق،  ».بعده

را بین مسلمانان چون پرچمی نصب فرمود هرگاه مردم دچار تفرقه شوند حزب  علی الله
ید«الله شناخته شود.  ید بن علي ( علیه  ،عن أبیه ،علي بن هاشم بن البر قال : سئل ز

قول رسول الله ( صلی الله علیه وآله ) : من کنت مولاه فعلي مولاه . قال :  السلام ) عن
) در روایت دیگر ١٨٥: ١٤١٧ ،(صدوق». نصبه علما لیعلم به حزب الله عند الفرقة

من « فرمود هرکسی را که من در دین او ولی هستم علی نیز در دین او ولی هست. حضرت
(قاضی .  »ه ای الذی یلی علیه فیه وفی جمیع امورهکنت ولییه فی دینه فعلی ولیه فی دین

  )۲۲۰/ ۱: ۱۴۰۹ ،نعمان

  در كلام فاطمه »ولي«. ٢

ولی در کلام فاطمه علیها السلام نیز به معنای سرپرستی بکار رفته است. شیخ صدوق (م: 
رۀ دربا هـ) به طریق مسند از امام رضا علیه السلام روایت کرد که فاطمه بنت رسول الله٣٨١

روایت کرد که آن حضرت فرمود: هرکسی که من ولی  علی علیه السلام به نقل از رسول الله
او هستم علی ولی اوست . هرکسی که من امام او هستم علی امام اوست معنای ولایت در 

إن النبي فاطمة بنت رسول اللهبه امامت تفسیر شده است  روایت دختر رسول الله
ال لعلي علیه السلام: من کنت ولیه فعلي ولیه ومن کنت إمامه علیه الصلاة والسلام ق

 ).٦٩. ٢: ١٤٠٤ ،(صدوق». فعلي إمامه

 در كلام ابن عباس (رض)» ولي«. ٣

مقام ولایت بخشید . کراجکي، (م:  به علی ابن عباس نیز روایت کرد که رسول الله
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ت برایم امارتی نیست فرمود: خداوند، پروردگارم هس هـ) روایت کرد که رسول الله۴۴۹
 من فرستادۀ پروردگارم هستم امارتی با من نیست و علی ولی کسی است که من ولی اوهستم.

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه وآله الله ربي ولا امارة لي معه وانا «
 ) که این جا۱۵۴: ۱۳۶۹ ،(کراجکی ».رسول ربي ولا امارة معي وعلي ولي من کنت ولیه

 کند.به معنای ولایت = سرپرستی اشاره می
یا اهل بیت یا  بدین ترتیب کلمه ولی در روایت های شیعه و سنی به نقل از رسول الله

کند که به معنای سرپرستی آمده است و از موارد صحابه یا تابعان یا عالمان آینده دلالت می
شریف که روز غدیر خم بیان گردید شود : معنای ولی در حدیث فوق در منابع فریقین ثابت می

 از آن اراده شده است .  موریت سرپرستی امت برای امام علیأم

 نتيجه

 های زیر بدست آمد .در تحقیق حاضر، یافته
در غدیر که شامل کلمه ولی است بر سرپرستی  -...  من کنت ولیّه -حدیث نبوی  -یک 

 کند.دلالت می
 دارند.رنظدر معنای لفظ ولی به معنای سرپرستی اتفاق  با اظهارات خود علمای فرقین –دو 

و صحابه تا زمان حکومت بنی امیه و بنی عباس و قرون اخر    صبا گواهی تاریخ از زمان پیغمبر
استعمال کلمه ولی به معنای سرپرست در نزد حکام و اهل فن حدیث رایج بوده که اهل قلم 

 هم در این معنا اسفاده کرده . 
  شیعه وسنی واهید تاریخ و اظهارات علمای منصف  فنون حدیث و مفسرین ازبا ش –سه 

بکار رفته  جانشینی خاص برای علیحدیث غدیر خم به در » ولی«لفظ در استعمال 
از طول تاریخ اسلام و استعمال لغت شناسان عرب قطع بر این مطلب  به تواتر استعمالی است.

یسان سیره نویسان، همه شود: تمام صحابه و حکام اسلاپیدا می می، قلم بردستان و تاریخ نو
 و همه توافق دارند. 

 بهترین گواه بر این مدعا کتب و آثار جامانده از آنها است. -۱
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بعنوان ولی مردم ع از زبان خود پیغمبر ع در حدیث خم غدیر معرفی حضرت علی  -۲
 ته اند به حد فوق تواتر است.معرفی شده است که این را هم علمای فرقین قبول دارند و نوش

 شود کهاز کنار هم قرار گرفتن این دو مطلب فوق برای اهل فن و خبره یقین حاصل می -۳
تعین سر پرست و جانشین بوده. هم چنان که مقام گفتار و دلیل اصل برگزاری  صمنظور رسوالله

 م در راستای هدف برتجمع غدیر به دستور خداوند هم برای تعین جانیشن بوده پس رسول خدا ه
گزاری جلسه صحبت کرده و منظورش را صریح بیان کرده. اگر کسی ادعا کند که پیغمبر منظورش 

 ظلم عظیم است. و فهمیم این اتهام برپیغمبرشفاف بیان نتوانسته ما منشورش از خودش بهتر می
ای بنی امیه و ، صحابه، حاکمیت هطبق منابع مکتوب اسلامی که از زمان رسول الله -چهار

 بنی عباس .... بیان گردید کلمۀ ولی در استعمال عرب، موافق معنای سرپرستی بوده است. 

 پيشنهاد 

به معنای جانشینی بکار رفته است هیچ کس در تطبیق » ولی«یک: طبق مباحث گذشته مفهوم 
جانشینی بر » ولی«بر تطبیق لفظ  لفظی ولی بر سرپرستی تردیدی ندارد و کلام رسول الله

، صحابه و عالمان اسلامی در استعمال دلالت دارد اما چرا کلمه ولی در کلام اهل بیت
شود و بر محبت استعمال می شود اما در موارد استثناء می تنها برای مولا علی رسول الله

سزد که کند؟ نظر به چنین ضرورت میدیگر به صورت طبیعی به معنای سرپرستی دلالت می
 فریقین در این باره مستندات بیشتری برای جویندگان حقیقت، بیان کنند.عالمان 

در معنای سرپرستی موجب حیرت برخی خوانندگان در برخورد با » ولی«بحث از  –دو  
حجمی بزرگ استعمالات شده است اما بیان تمام موارد در مقاله مختصرحاضر منحصر 

گردد تا جامعه نای جانشینی پژوهشدر مع» ولی«شود مناسب است مستندات بیشتر نمی
 . اسلامی در بحث های علمی به دیدگاه بیشتر مشترک اعتقادی دست یابند
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 تابنامهك

 ..............................................................................................................................................  

 قرآن 
،: عبد القادر الأرنؤوط، جامع الأصول فی أحادیث الرسولابن الأثیر، مجد الدین بن محمد، 

 .  مکتبة دار البیان -مطبعة الملاح  -مکتبة الحلوانی  ،الأولی.
 ، الأولی، بیروت، دار صادر.المنتظم فی تاریخ الملوك والأممابن الجوزی، عبد الرحمن بن علی، 
العواصم من القواصم فی تحقیق مواقف الصحابة بعد وفاة ابن العربی، المعافری الاشبیلی، 

وزارة الشؤون الإسلامیة  ،السعودیة ،الأولی ،محب الدین الخطیب هـ)، ) ،۱۴۱۹النبی
 وقاف والدعوة والإرشاد والأ

العواصم من القواصم فی تحقیق مواقف الصحابة بعد وفاة النبی بن العربی، محمد بن عبد الله، ا
 بیروت، دار الجیل. -هـ)، محب الدین الخطیب، الثانیة، لبنان ۱۴۰۷، (صلی الله علیه وسلم

مد رشاد سالم، الأولی، هـ)، مح۱۴۰۶، (منهاج السنة النبویةابن تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم، 
 مؤسسة قرطبة،

 ، الخامسة، بیروت، دار القلم . مقدمة ابن خلدونابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، 
یخ ،ابن عساکر، علی بن الحسن ابن هبة الله محب الدین أبو سعید  )،١٤١٥( دمشق مدینة تار

 دار الفکر  ،عمر بن غرامة العمروی
)، بیروت، ۱۴۰۱)، (العظیم القرآن تفسیر( تفسیر ابن کثیرعمر، ابن کثیر الدمشقی، إسماعیل بن 

 دار الفکر 
 ، بیروت، مکتبة المعارف . البدایة والنهایةابن کثیر القرشی، إسماعیل بن عمر، 
  السیرة النبویة لابن کثیرابن کثیر القرشی، إسماعیل بن عمر، 

هـ)، محمد عبد الکریم النمری، ۱۴۱۸، (شرح نهج البلاغةأبی الحدید المدائنی، عز الدین، 
 الأولی، بیروت / لبنان، دار الکتب العلمیة 

سعد بن ناصر بن عبد العزیز أبو حبیب  هـ)،١٤٣٦، (المصنف عبد الله بن محمد، ،أبی شیبة
 دار کنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع. ،السعودیة -الریاض  ،الأولی ،الشثری

هـ)، الأولی، کمال یوسف الحوت، ۱۴۰۹ن أبی شیبة، (اب مصنفأبی شیبة، عبد الله بن محمد،  
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 الأولی، الریاض، مکتبة الرشد 
هـ). محمد أحمد ۱۴۲۵( إعلام الناس بما وقع للبرامکة مع بنی العباسالإتلیدی، محمد دیاب، 

 عبد العزیز سالم، الأولی، بیروت، دار الکتب العلمیة. 
 بیروت، دار المعرفة.، مسند أبی عوانةالاسفرائنی، یعقوب بن إسحاق، 

 .الصحابة معرفةالأصبهانی، لأبی نعیم، 
 الأفریقی المصری، محمد بن مکرم بن منظور، الأولی، بیروت، دار صادر 

یج أحادیث منار السبیلآلبانی، ناصر الدین،  هـ). الثانیة،زهیر ١٤٢٠( إرواء الغلیل فی تخر
 المکتب الإسلامی ، الشاویش بیروت

ید العقدمحمد، الأندلسی، احمد بن  هـ)، الثالثة، بیروت /لبنان، دار إحیاء التراث ۱۴۲۰، (الفر
 العربی. 

هـ)، الشیخ عادل أحمد عبد ۱۴۲۲، (المحیط البحر تفسیرالأندلسی، محمد بن یوسف، 
 الموجود، الأولی، بیروت، دار الکتب العلمیة. 

واحد تحقیقات اسلامی  هـ)،۱۴۱۵، (القرآن تفسیر فی البرهان هاشم بن سلیمان، ،بحرانی
 ایران، مؤسسة البعثة. مرکز الطباعة و النشر.  –قم  ،(سایر)

هـ)، مصطفی دیب البغا، الثالثة، الیمامة ۱۴۰۷، (بخاری صحیحالبخاری، محمد بن إسماعیل، 
 بیروت، دار ابن کثیر. -

 الفکر. هـ)، السید شرف الدین أحمد، الأولی، دار ۱۹۷۵، (الثقاتالبستی، محمد بن حبان، 
الحافظ السید عزیز بك  هـ)،۱۴۱۷، (الخلفاء وأخبار النبویة السیرةمحمد بن حبان،  ،البُستی

 الکتب الثقافیة  بیروت ،لثالثة،اوجماعة من العلماء
القاهرة  ،الأولی ،علی محمد عمر هـ)،١٤٢١، (الکبیر الطبقاتمحمد بن سعد،  ،بصری الزهری

  مکتبة الخانجی ،مصر -
 ،بیروت ،الأولی ،محمد عبد القادر عطاهـ)، ۱۴۱۰، (الکبری الطبقات ،مد بن سعدمح ،البصری

 دار الکتب العلمیة . 
هـ)، شعیب الأرناؤوط، الثانیة، دمشق _ بیروت، ۱۴۰۳، (السنة شرحالبغوی، الحسین بن مسعود، 

 المکتب الإسلامی 
 ، دار النشر الأشراف أنسابالبلاذری، أحمد بن یحیی بن جابر، 
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هـ)، محمد عبد القادر عطا، ۱۴۱۴، (الکبری البیهقی سننبیهقی، أحمد بن الحسین بن علی، ال
 مکة المکرمة، مکتبة دار الباز. 

)، أحمد محمد الجامع الصحیح سنن الترمذی( الترمذی سننالترمذی، محمد بن عیسی، 
 شاکر وآخرون، بیروت، دار إحیاء التراث العربی .

ة ، بیروت، بیروت، مؤسسالجواهر الحسان فی تفسیر القرآنمحمد، الثعالبی، عبد الرحمن بن 
 الأعلمی للمطبوعات 

هـ). الأولی، عادل أحمد  ۱۴۱۷( أسد الغابة فی معرفة الصحابةالجزری، عز الدین بن الأثیر، 
 الرفاعی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی .

هـ)، خلیل المنصور، بیروت، ۱۴۱۸، (سةوالسیا الإمامةالدینوری، عبد الله بن مسلم ابن قتیبة، 
 دار الکتب العلمیة.

هـ)، محمد زهری النجار، ۱۴۱۷، (الحدیث مختلف تأویلالدینوری، عبدالله بن مسلم بن قتیبة،  
 دار الجیل.

یخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلامالذهبی، شمس الدین،  هـ)، عمر عبد السلام ١٤٠٧، (تار
 بیروت دار الکتاب العربیتدمری، الأولی، لبنان/ 

 عبد السلام محمد هارون، دار الفکر هـ)،۱۳۹۹، (اللغة مقاییس معجمأحمد بن فارس،  ،الرازی
(تفسیر القرآن)، أسعد محمد الطیب، صیدا،  حاتم أبی ابن تفسیرالرازی، عبد الرحمن بن محمد، 

 المکتبة العصریة. 
، مجموعة من المحققین، واهر القاموستاج العروس من جالزبیدی، محمد مرتضی الحسینی، 

 دار الهدایة 
، محمد محیی الدین عبد الحمید، دار سنن أبی داودالسجستانی، سلیمان بن الأشعث أبو داود، 

 الفکر.
یفةالسخاوی، شمس الدین،  یخ المدینة الشر هـ).، الأولی، ۱۴۱۴، (التحفة اللطیفة فی تار

 بیروت، دار الکتب العلمیة.
یخالرحمن بن أبی بکر، السیوطی عبد  ، محمد محی الدین عبد الحمید. الأولی، مصر، الخلفاء تار

 مطبعة السعادة .
 )، الاولی . الجامع الصغیر وزوائده والجامع الکبیر( الاحادیث جامعالسیوطی، جلال الدین، 
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الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الشیخ  هـ)،۱۴۱۴، (والرشاد الهدی سبل ،الصالحی ،الشامی
 دار الکتب العلمیة. ،لبنان -بیروت  ،الأولی ،علی محمد معوض

 ، مصر، مؤسسة قرطبةحنبل بن أحمد الإمام مسندالشیبانی، أحمد بن حنبل، 
 ،الأولی ،محمد ناصر الدین الألبانی )،هـ١٤٠٠، (لسنةاأحمد بن عمرو بن الضحاك، ،الشیبانی

 المکتب الإسلامی  ،بیروت
). باسم فیصل أحمد الجوابرة، الأولی، ۱۹۹۱ - ۱۴۱۱( والمثانی الآحادالشیبانی، أحمد بن عمرو، 

 الریاض، دار الرایة. 
مرکز الطباعة  ،قم ،الأولی قسم الدراسات الإسلامیة،). ۱۴۱۷، (الأمالیالصدوق، ابن بابویه، 

 .والنشر فی مؤسسة البعثة
لبنان،  –بیروت ،الأعلمیالشیخ حسین  ،هـ)١٤٠٤، ( الرضا أخبار عیون ، ابن بابویه،الصدوق

 مؤسسة الأعلمی للمطبوعات 
مؤسسة النشر  ، قم،علی أکبر الغفاری هـ)،۱۳۷۹، (الأخبار معانی ،ابن باب ویه،الصدوق

 الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة 
 هـ)، بیروت، المکتبة العلمیة ۱۳۹۵، (جمهرة خطب العربصفوت، أحمد زکی، 

، الثانیة، حبیب الرحمن الأعظمیهـ)، ۱۴۰۳اق بن همام، مصنف عبد الرزاق، (صنعانی، عبد الرز
 بیروت، المکتب الإسلامی 

هـ)، حمدی بن عبدالمجید السلفی، ۱۴۰۵، (الشامیین مسندالطبرانی، سلیمان بن أحمد، 
 الأولی، بیروت، مؤسسة الرسالة 

یخمحمد بن جریر،  ،الطبری  عارف. دار الم ،بمصر ،لثانیةایم،محمد أبو الفضل إبراه ،الطبری تار
، محمد زهری النجار، الأولی، بیروت، دار ۱۳۹۹،الآثار معانی شرحالطحاوی، أحمد بن محمد، 

 الکتب العلمیة 
منشورات مکتبة جامع  ،قم الأولی، بمناسبة ذکری احتفالات، هـ)،۱۴۰۰، (الاقتصاد ،الطوسی

 .چهلستون
 ،مط النجوم العوالی فی أنباء الأوائل والتوالیسالعاصمی المکی، عبد الملك بن حسین، 

 علی محمد معوض، بیروت، دار الکتب العلمیة.  -هـ)، عادل أحمد عبد الموجود۱۴۱۹(
یخ الجلیل الأنسالعلیمی، مجیر الدین الحنبلی،  هـ)، عدنان ١٤٢٠، (والخلیل القدس بتار
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 یونس عبد المجید نباتة، عمان، مکتبة دندیس. 
 ، بیروت، دار االمعرفة الدین علوم إحیاءبن محمد،  الغزالی، محمد

، شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار ،محمد بن ، نعمانمغربی ، ابوحنیفهالنعمان قاضی
 .  حسینی جلالی، محمد (محقق)،، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم هـ)،۱۴۰۹(

 هـ)، الثانیة، قم، مکتبة المصطفوی .۱۳۶۹، (الفوائد کنزالکراجکی، أبی الفتح، 
م)، عبد الحمید هنداوی، ۲۰۰۰، (المحکم والمحیط الأعظمالمرسی، علی بن إسماعیل، 

 الأولی، بیروت، دار الکتب العلمیة . 
 ، بیروت، المکتب الإسلامی الأرناؤوط شعیبالمروزی، أحمد بن علی، مسند أبی بکر الصدیق، 

  الذهب روجمالمسعودی، علی بن الحسین، 
هـ)، حسین سلیم ۱۴۰۴، (مسند أبی یعلیالموصلی التمیمی، أحمد بن علی بن المثنی أبو یعلی، 

 أسد، الأولی، دمشق، دارالمأمون للتراث
هـ)، عبد الغفار سلیمان البنداری , ۱۴۱۱، (الکبری النسائی السننالنسائی، أحمد بن شعیب، 

 لعلمیة . سید کسروی حس، الأولی، بیروت، دار الکتب ا
هـ)، ۱۳۸۷، (التمهید لما فی الموطأ من المعانی والأسانیدالنمری، یوسف بن عبد الله، 

 مصطفی بن أحمد العلوی المغرب دار النشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة .
یخالنمیری، عمر بن شبة،  هـ)، علی محمد دندل، بیروت، دار الکتب ۱۴۱۷( المنورة المدینة تار

 لمیة . الع
م)، مکتب البحوث والدراسات، الأولی، ۱۹۹۶، (واللغات الأسماء تهذیبالنووی، محی الدین، 
 بیروت، دار الفکر .

، محمد فؤاد عبد الباقی، بیروت، دار إحیاء التراث مسلم صحیحالنیسابوری، مسلم بن الحجاج، 
 العربی .

هـ)، ۱۴۱۷، (والضلال والزندقةالصواعق المحرقة علی أهل الرفض الهیثمی، أحمد بن محمد، 
 .عبد الرحمن بن عبد الله الترکی، الأولی، لبنان، مؤسسة الرسالة



 

 

 

 


